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 سینا ی ابن ماهیت وحی در اندیشه
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 چکیده
شود و یکی از فصـول مهـم          شناسی محسوب می    ی دین   ی وحی از مسایل اساسی حوزه       مسأله

تفسیر و  » ی دینی   تجربه«ی دین را به خود اختصاص داده و تحت عنوان             کلام جدید و فلسفه   
هـای    ان مسـلمان نیـز ایـن موضـوع را از جنبـه            فیلسـوفان، متکلمـان و مفسـر      . شـود   تحلیل مـی  

تـرین   انـد و ایـن نوشـتار، در پـی تبیـین نظـر یکـی از بـزرگ              گوناگون مورد بحث قـرار داده     
ی تفسـیرهای    سینا است و نظـر او در ایـن خصـوص، محـور همـه                فیلسوفان مسلمان، یعنی ابن   

 . شود گرا در جهان اسلام محسوب می فیلسوفان مسلمان و متکلمان عقل
ی وحی را متناسب با نظام فلسفی خود، از حیث روشی و سـاختاری مـورد                  سینا پدیده   ابن

ی وحی در نظر او همان عقل فعّال اسـت            القدُُس یا فرشته    روح. بحث و تحلیل قرار داده است     
ی وحـی نیـز بُعـد عقلانـی نبـیّ، یعنـی               گیرنـده . هاست  که مخزن علوم و معارف و مُفیض آن       

 اوست که در پرتو استعداد ذاتی و تکامل وجودی، به مقام اتّصال ویژه با          ی عقل قدُسی    مرتبه
ی عقـل قدسـی بـا عقـل           ی این دیدگاه، نفس نبی در مرتبه        بر پایه . عقل فعّال نایل گشته است    

پـردازد و آن      ی او به شکار محصول این ارتباط مـی          یافته  گردد و خیال تکامل     فعّال مرتبط می  
سپس این صورَ خیالی، بـه حـسّ        . آورد  یِ دارای مقدار و ابعاد در می      را به صورت شَبَح  خیال     

 .یابند  تمثلّ می،جا در حواسّ نبیّ شوند و از آن مشترک سرازیر می
 

 واژگان کلیدی
 .ی دینی؛ عقل فعّال؛ عقل؛ نبوّت وحی؛ تجربه

                                                      
 . استادیار گروه الهیات دانشگاه تربیت معلم آذربایجان∗
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 سینا  ابنی در اندیشهشناسی وحی  مبانی هستی. 1
ی ایـن دو   شـود و رابطـه   ی واجـب تعـالی و ممکنـات تقسـیم مـی      الرئیس به حـوزه  هستی در نزد شیخ 

ای کـه از      گیـرد، بـه گونـه       ی هستی با همدیگر، بر اسـاس اصـل علیّّـت و لـوازم آن شـکل مـی                    حوزه
شود و از عقل نخستین با توجه به          الوجود بسیط، تنها یک موجود به نام عقل نخستین صادر می            واجب

شـود و از      گر یعنی عقل دوم، فلک اول و نفْس فلکی ایجاد مـی           گانه در آن، سه موجود دی       جهات سه 
ی خلقـت بـه همـین         آیـد و نحـوه      عقل دوم نیز عقل سوم، فلک دوم و نفْس آن فلک بـه وجـود مـی                

شـود و از عقـل دهـم نیـز عـالَم تحـت        یابد و تعداد عقول در عقل دهم متوقـف مـی         صورت ادامه می  
شود و در پرتو إعداد و بسترسازی حرکـات دوْری افـلاک             ی قمر یعنی مادّه و صورت ایجاد می         رهکٌ

سـینا،    ابـن (گیـرد     بخشی عقل فعّال، کون و فساد جـاری در آن و حـوادث روزانـه شـکل مـی                    و فیض 
 ).86ـ78الف، 1363

عقل دهم یا عقل فعّال در نظام هستی مشّائیان از اهمیت بسـزایی برخـوردار اسـت، چـرا کـه ایـن                       
ی ارتباط عالَم مادون و عـالَم مـافوق اسـت و ایـن عقـل، اولاً عـالَم تحـت         موجود کاملاً مجردّ، حلقه 

ی آن به فعلیـت اسـت؛ ثالثـاً مخـزن              استعداد و قوّه   محل خروج ی قمر را افاضه نموده است؛ ثانیاً          کره
 . های آن معدن مبارک است های عقلانی آدمیان، فیََضان علوم عقلی بوده و یافته

سینا، مرزبندی عالَم ممکنات در نظر او  شناسی ابن ر خصوص نظام هستیی قابل تأمل دیگر د    نکته
بندی دیگر، نظام هستی در نظر وی بـه دو سـاخت متفـاوت امـا           به طور کلّی، در یک تقسیم     . باشد  می

سـاحت  . شـود؛ سـاحت مجـرّدات محضـه و سـاحت موجـودات مـادیّ                مرتبط با همدیگر تقسیم مـی     
ایـن دسـته از   . رسـد  ز شـده و در وجـود عقـل فعّـال بـه انتهـا مـی       موجودات مجردّ، از صادر اول آغـا     

باشند و به همین جهت به عقـول موسـوم            اند و عین تعقلّ می      موجودات، عاری از مادّه و صفات مادیّ      
انـد، مثـل جمـادات؛ یـا          های کاملاً مـادیّ     اند؛ یا معلول    های مادیّ نیز دو دسته      ساحت معلول . اند  گشته

 .اند، مثل نفوس فلکی و انسانی هنفوس متعلّق به مادّ
سینا مخـتص بـه عـالَم مـادّه نیسـت، بلکـه               بنابراین، قدر مسلّم این است که نظام هستی در نظر ابن          

ورای این عالَم محسوس نیز عالَم فراخ و فعّالی است که این عالَم مشهود و ملموس در مقایسه با آن،                    
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ی آن عـالَم اصـیل و    تراویـده  م محسـوس، بـرون  ارزش اسـت و در واقـع، ایـن عـالَ            بسیار پسـت و بـی     
 . نامحسوس است

 
 سینا ی ابن ی وحی در اندیشه شناسی مسأله مبانی انسان. 2

بعُـد جسـمانی او     . سـینا موجـودی متشـکل از دو بُعـد روحـانی و جسـمانی اسـت                  انسان، در نظـر ابـن     
ی اسـت و تجـرّد آن از طریـق          اما بعُد روحـانی او مجـرّد و غیرمـادّ         . نیاز از اثبات است     محسوس و بی  
 ).302ـ2/295، 1375سینا،  ابن(شود  برهان اثبات می

ای کـه پـس از تکـوّن بـدن و             سینا حادث به حدوث زمانی است، به گونـه          نفْس آدمی در نظر ابن    
نفْـس در هنگـام     «بنـابراین،   . پـردازد   شـود و بـه تـدبیر بـدن مـی            اعتدال آن توسط عقل فعّال ایجاد می      

گردد و ایـن بـدن، مملکـت و ابـزار آن قلمـداد                اسب، جهت خدمت به آن حادث می      حدوث بدنِ من  
در واقع، این نفْس، در بدو پیدایش، موجود مجرّدی است کـه جهـت              ). 184،  1364،  همو(» .شود  می

ی آن با بدن، پس از ایجاد نیـز یـک             شود و رابطه    ی عقل فعّال ایجاد می      ی کشور بدن، به واسطه      اداره
 ). 189، همان(باشد  یری و اشتغال میی تدب رابطه

های شیخ، آن است کـه نفْـس آدمـی در نظـر او ذاتـاً ثابـت اسـت و                       ی قابل تأمل در عبارت      نکته
رونـد و نقشـی در تکامـل و تحـوّل             معارف و اعمال او در طول حیاتش، تنها عوارض آن به شمار می            

وهری و اتحّـاد عاقـل و معقـول         جوهری آن ندارند و این مطلب، مولود نامبـارک انکـار حرکـت ج ـ             
 .الرئیس است توسط شیخ

بنـدی    ایـن قـوا در یـک تقسـیم        . نفْسِ متعلق به بدن جسمانی، دارای قوای ادراکی مختلفی اسـت          
های   گانه با شاخه    قوای ظاهری همان حواس پنج    . شوند  ی ظاهری و باطنی تقسیم می       کلّی، به دو دسته   
های حسّی هستند و صوَر       های نفْس برای شکار داده      اسوسها و ج    این حواس، پنجره  . مختلفش هستند 

ها به دستگاه ادراکی راه یافته و به تدریج از مادّه و لواحق آن عریان گشـته                   حسّی از طریق این پنجره    
ی مشّـائیان بـا توجـه بـه دیـدگاه          حواس ظاهری در اندیشـه    . گیرند  و حالت کلیّّت و تجرّد به خود می       

 . ای برخوردار هستند ادراک، از جایگاه ویژهها در مورد  ی آن ویژه
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حـس مشـترک،   : پردازنـد ـ عبارتنـد از    قوای ادراکی باطنی نفْس ـ که به ادراک امور جزئـی مـی  
ایـن  . حس مشترک یا بنطاسیا نخستین قوّه از قـوای بـاطنی نفْـس اسـت              . خیال، وهم، حافظه و متخیّله    

جـا سـرازیر شـده و در آن نقـش             ی حـواس بـه آن     هـا   های حسّی از روزنـه      قوّه، مخزنی است که داده    
محـل ایـن    . شـود   گانه به آن سرازیر می      این قوّه، همچون حوضی است که آب نهرهای پنج        . بندند  می

 . باشد می» تجویف مقدّم مغز«سینا بخش اول  قوّه از نظر ابن
بسـته در   صوَر نقشای است که   این قوّه، خزانه  . ی خیال، دومین قوّه از قوای باطنی نفْس است          قوّه

ی ایـن قـوّه، حفـظ         شـوند و وظیفـه      جـا بایگـانی مـی       حس مشترک، پس از غیبت محسوسات، در آن       
این قوّه در نظـر شـیخ، در        . های حسّی است؛ در حالی که کار حس مشترک، قبول آن صوَر بود              داده

 . قرار دارد» تجویف مقدّم مغز«آخر 
ی آن  ه، سومین قوّه از قوای باطنی نفْس است و وظیفه         این قوّ . ی وهم است    ی دیگر نفْس، قوّه     قوّه

ی متعلّق به محسوسات است؛ مثل ادراک دشمنی نسـبت بـه شخصـی خـاص یـا                    ادراک معانی جزئیه  
 . قرار دارد» تجویف میانی مغز«این قوّه نیز در آخر . محبت در مورد او

ی معانی جزئیه اسـت   ن و حافظه  این قوّه، مخز  . ی حافظه یکی دیگر از قوای باطنی نفْس است          قوّه
تجـوی آخـر   «این قوّه نیـز در  . ی وهم، همچون نسبت خیال به حس مشترک است          و نسبت آن به قوّه    

 . قرار دارد» مغز
ای برخـوردار     شـود و از جایگـاه ویـژه         ی متخیّله هم یکی از قوای باطنی نفْـس محسـوب مـی              قوّه
ایـن قـوّه در بخـش جلـویی     . الی و وهمـی اسـت  ی این قوّه، ترکیب و تحلیـل صـوَر خی ـ    وظیفه. است

 ).345ـ2/331، 1375؛ همو، 163، 1364سینا،  ابن(قرار دارد » تجویف میانی مغز«
ها و حیوانات مشترک هسـتند و در واقـع، قـوای نفْـس حیـوانی                 قوای ادراکی مذکور، میان انسان    

 قـوای مـذکور، قـوای ادراکـی     اما نفْس آدمی، افزون بر). 2/331، 1375، سینا ابن(شوند    محسوب می 
الـرئیس، دارای دو جهـت و         توضیح مطلب این است که نفْس آدمـی در نظـر شـیخ            . ای نیز دارد    ویژه

ای که از یک جهت، متوجه عالَم مافوق و عقل فعّال اسـت و بـا تـأثر از                  عنایت اساسی است، به گونه    
جهت دیگـر، متوجـه عـالَم مـادون و         رسد و از      یابد و در بعُد عقل نظری به کمال می          آن استکمال می  

ی عقـل نظـری اسـت و بـه حسَـب           تدبیر بدن است؛ حال، نفْس ناطقه به حسَب اعتبار اول، واجد قـوّه            
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کـار عقـل نظـری، بـه دسـت آوردن علـوم تصـوّری و                . ی عقـل عملـی اسـت        اعتبار دوم، دارای قـوّه    
 و هدف آن دانستنِ صِرف و       ی افعال اختیاری بیرون است      تصدیقی در باب اموری است که از حوزه       

کـار عقـل عملـی نیـز بـه دسـت آوردن معـارف تصـوری و               . استکمال نفْس در بعُد عقل نظری است      
شود   تصدیقی در باب امور مرتبط با افعال اختیاری است و همین علوم جزئی، مبدأ افعال اختیاری می                

 ).4ـ3ب، 1363 ؛ همو،353ـ2/352، 1375، همو(گردد  و موجب اصلاح رفتارهای آدمی می
. ی اول، همـان عقـل هیـولانی اسـت           حال، عقل نظری، خود دارای مراتب و مراحلی است؛ مرتبه         

ویژگی این مرتبه آن است که انسان، واجد هـیچ امـر معقـول و کلّـی نیسـت و تنهـا اسـتعداد کسـب                          
ش صـوّر   ی هیولانی است که استعداد محض است و تنهـا مسـتعد پـذیر               معقولات را دارد و مثِل مادّه     

انسان در این مرحله به معقولات      . ی دوم، عقل بالملکه است      مرتبه. آفرین است   بخش و تحصلّ    فعلیّت
ذهـن آدمـی در ایـن مرحلـه بـا           . آیـد   یابد و از استعداد محض بیرون می        نخستین و بدیهیات دست می    

اسـت از   شـود و قـادر        کسب معقولات نخستین، مستعد دریافت معقولات دوم و علـوم اکتسـابی مـی             
عقـل در  . ی سوم عقل نظری، عقل بالفعـل اسـت        مرتبه. طریق فکر یا حدس به علوم نظری دست یابد        

یابـد و ایـن       این مرحله با اسـتفاده از معقـولات نخسـتین، بـه معلومـات نظـری و اکتسـابی دسـت مـی                      
 کنـد،   گردند و هرگاه نفْس ناطقه اراده       معلومات، به صورت بالفعل در آن حاصل گشته و منتقش می          

در ایـن مرحلـه،     . ی چهارم، عقل بالسـتفاد اسـت        مرتبه. پردازد  ها می   بدون طلب و تکلفّ، به تعقلّ آن      
نفْـس  . یابند ی اشراق عقل فعّال برای عقل حاضر گشته و در آن تمثلّ می          معقولات اکتسابی به واسطه   

بـه طـور    . ها نیز آگاه است     عل آن در این مرتبه، این صوَر را بالفعل مطالعه و تعقلّ کرده و از تعقلّ بالف              
ی   قـوّه «ی عقل هیولانی      طور که در مرتبه     گردد، همان   می» عقل مطلق «کلّی، عقل نظری در این مرتبه       

 ).354ـ2/353، 1375؛ همو، 166، 1364، همو(بود » مطلق
 : الدین رازی در تبیین تمایز میان عقل بالفعل و عقل بالمستفاد چنین است سخن قطب

 

هاست؛ مثل استعداد فرد قادر        قوا، استعداد حاضر کردن معقولات دوم پس از حصول آن          استعداد
لکن کمال، عبـارت اسـت از حصـول معقـولات           . این استعداد، همان عقل بالفعل است     . به نوشتن 

 ).2/335، 1375، همو(» .دوم و آن، عقل بالمستفاد است
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مستفاد، مراحل صعودی گوناگونی را پشت   ی عقل بال    بنابراین، نفْس آدمی جهت رسیدن به مرتبه      
، همو(اما مخُرِج نفْس از قوّه به فعل و معُین او در طیّ مدارج مذکور، عقل فعّال است                  . گذارد  سر می 
، همـو (» .نسبت عقل فعّال با نفـوس مـا همچـون نسـبت خورشـید بـه ابصـار ماسـت                   «و  ). 166،  1364
 ).98الف، 1363

ی والاتری از عقل      ی عقل نظری به مرتبه      مراتب مذکور، در حوزه   الرئیس علاوه بر اعتقاد به        شیخ
توضـیح مطلـب، ایـن      . نامد  می» قُدسی) یا عقل (قوه  «های معتقد است؛ او این مرتبه را          در برخی انسان  
ها به طور معمول، برای حل یک مشکل و کشف یک مجهول، مراحـل گونـاگونی را     است که انسان  

س از مواجهه با مشکل، به معلومات حاضـر در ذهـن منتقـل شـده و بـه                پای که     کنند، به گونه    طی می 
ی مورد نظر را مشخص و ترکیـب   سپس معلومات متناسب با مسأله. پردازند  ها می   جستجو در میان آن   

هـای    در کتـاب  . گردنـد   یابی به حد وسـط، بـه کشـف مجهـول نایـل مـی                نموده و در نهایت، با دست     
رسـد و گـاهی در همـان          گوینـد کـه گـاهی بـه نتیجـه مـی             فکر مـی  منطقی، این نوع عملکرد ذهن را       

لکـن مـواردی وجـود      ). 2/358،  1375،  همـو (شود    ی جستجو میان معلومات ذهنی متوقف می        مرحله
دارد که برخی آدمیان به محض مواجهه با مشکل و مجهول، به طـور ناگهـانی بـه حـدّ وسـط دسـت                        

. های ذهنی مـذکور را انجـام دهنـد          که حرکت   ن این گردند، بدو   یابند و به کشف مجهول نایل می        می
بنـابراین، حـدس در نظـر او، عبـارت اسـت از      . نامـد  مـی » حـدس «الرئیس این عملکرد ذهنـی را      شیخ
 : که این

 

که حرکتی صورت گیرد؛ خواه این تمثلّ         حدّ وسط به طور ناگهانی در ذهن تمثلّ یابد، بدون این          
در جریان حدس، همراه با حدّ وسـط، نتیجـه یـا            . ون اشتیاق به دنبال جهد و شوق باشد و خواه بد        

 ).2/358، همان (یابد  حکم آن است نیز، تمثلّ میچه در آن
 

 ).116الف، 1363، همو(» الحدس هو التفطّن للحدّ الأوسط مِن القیاس بلا تعلیم«: پس
 : گوید الرئیس می شیخ
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د و آن، همان تفطّن به حد وسـط قیـاس           کنن  ی اموری است که عُقلا آن را رد نمی          حدس از زمره  
ی علـوم،   یابـد کـه همـه    هر گاه آدمی تأملّ کند، در می   . که تعلیمی در میان باشد      است، بدون این  

سـپارد و خـود،       اد مـی  زند و دیگری آن را بـه ی ـ         فردی چیزی را حدس می    . محصول حدس است  
ای جایز است و حـدسِ هـر    پس حدس در هر مسأله. زند تا علم به کمال برسد    حدس دیگری می  

، همـان (باشـد     ای برای نفس قوی جایز است و برخی از مسایل از برخـی دیگـر أولـی نمـی                    مسأله
116.( 

 

ای کـه      بـه گونـه    دانـد،   ، حدس را از حیث کمیّّت و کیفیّت، دارای مراتب گوناگونی مـی            سینا  ابن
ی نزولی و نقصان، افرادی فاقد حـدس باشـند و افـرادی دیگـر، تـا حـدودی از           ممکن است در ناحیه   

ی صعودی و کمال نیز افرادی باشـند کـه از حـدس      لکن ممکن است در ناحیه    . مند باشند   حدس بهره 
ی قوی و     مرتبهترین مطالب را در یک چشم به هم زدن دریافت کنند و این                قوی برخوردارند و بیش   

). 360ـ ـ2/359،  1375،  همـو (اعلای حدس، همان قوه و عقل قُدسی است و به انبیاء اختصـاص دارد               
 : نویسد سینا در این زمینه می ابن

 

ی شـدت صـفا و پـاکی و اتصـال بـه مبـادی عقلیـه، چنـان                     ممکن است نفْس یک فرد، به واسطه      
ور گـردد و صـورَ    عّال، در هر چیزی شـعله    تقویت گردد که نور حدس، یعنی قبول الهام از عقل ف          

لکن نه به صورت تقلیدی،     . موجود در عقل فعّال به طور دفعی یا نزدیک بدان، در او ارتسام یابد             
ی   بلکه به صورتی که بر حدّ وسط مشتمل باشد؛ زیرا تقلیدیات در امـوری کـه صـرفاً بـه واسـطه                     

وع دریافـت علـم، نـوعی از نبـوّت، بلکـه            ایـن ن ـ  . شوند، یقـین عقلـی نیسـتند        اسبابشان شناخته می  
ی قدسـیّه نامیـده شـود و آن، والاتـرینِ             والاترینِ قوای نبوّت است و شایسته است ایـن قـوّه، قـوّه            

 ).168، 1364، همو(مراتب قوای انسانی است 
 

ی عقل آدمی در بعُـد نظـری دارای      آید که قوّه    از مطالب مذکور، این نتیجه به دست می       بنابراین،  
 . مرتبه است و أخسّ آن مراتب، عقل هیولانی، و أشرف و أعلای آن، عقل قُدسی استپنج
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 سینا  ابنی در اندیشهماهیت وحی . 3
ارتباط با همدیگر     ی متباین و بی     الرئیس، دو حوزه    گونه که گفته شد، مراتب هستی در نظر شیخ          همان

ه و استمرار و استکمال وجودش نیز بـه افاضـات   نیستند؛ زیرا عالَم مادّه از همان عالَم مجرّد وجود یافت   
های خاصـی همچـون اسـوه بـودن در عـالَم مـادّه                لکن انسان به دلیل ویژگی    . همان عالَم وابسته است   

ای بـا آن عـالَم والا دارد و در پرتـو              و برخورداری از نفْس ناطقه، ارتباط ویژه      ) 91الف،  1363،  همو(
هـای زیـادی در       سینا، انسـان    ی ابن   به عقیده . شود   او حاصل می   همین ارتباط، ادراکات و معارفی برای     

یابنـد و تجربـه و قیـاس، ایـن مـدّعا را اثبـات                 ای به غیـب دسـت مـی         حالت خواب و بیداری تا اندازه     
 ).3/399، 1375، همو(کند  می

رک ی مبـا  یافته است و این پدیده، ثمره    الرئیس، یک واقعیّت تحقّق     ی وحی نیز از نظر شیخ       پدیده
القُـدسُ اسـت      عقل فعّال در نظر او همـان روح       . ارتباط ویژه میان عقل فعّال و قوای ادراکی نبی است         

بنابراین، در یـک طـرف      . که موجودی مجرّد و منبع معارف و صوَر معقول است         ) 167،  1364،  همو(
انبیـاء مثـل    . گیرنـد   وحی، عقل فعّال و مفُیض و مُشرق قرار دارد و در طرف دیگر آن انبیاء قـرار مـی                  

ها به  ها به دلیل استعداد قوی آن اما عقل نظری آن. آدمیان دیگر، قوای ادراکی ظاهری و باطنی دارند    
، همـو (ها نیز به طور کامل قوی گشته است           ی خیال آن    و قوّه ) 168،  همان(مقام قدسیّت رسیده است     

ی قـوای شـهوانی و    ه و همـه و در بعُد عقل عملی نیـز نفْـس او پـاک و مصـفّا گشـت        ) 119الف،  1363
به طور کلّی، نبی کسی است که نفْـس او        ). 117،  همان(غضبانی او در خدمت عقل قرار گرفته است         

هـای گونـاگون وجـود خـود          در تمام جهات به کمال رسیده است و در پرتو شدّت کمـال، بـه جنبـه                
به حدیّ قـوی و شـریف       نفْس نبی از حیث عقل عملی        ).3/408،  1375،  همو(احاطه پیدا کرده است     

ی بیـرون از بـدن او نیـز           گردد و آثار نفْس او در حیطه        گشته است که عالَم طبیعت نیز از آن متأثر می         
 ).120الف، 1363، همو(گیرد  نمایان شده و عالَم طبیعت همچون بدن در خدمت نفْس او قرار می

ق بعُد عقلانی در عالَم خواب      توان گفت که نفْس نبی از طری        حال، با توجه به مطالب مذکور، می      
ای که در اتصال به عقل فعّال، محتـاج امـوری زیـاد و             به گونه «شود،    و بیداری با عقل فعّال مرتبط می      

). 167، 1364، همـو (» .تحصیل و تعلیم نیست؛ بلکه از استعداد قوی برای چنین امری برخوردار است          
القُـدسُ اضـافه و    شـود و از سـوی دیگـر، روح          مـی س  القُـدُ   بنابراین، از یک سو نفْس نبی متوجهّ روح       
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القُدسُ به نفس  نماید و نسبت روح می) 116الف، 1363همو، (و سطوح  ) 3/408،  1375همو،  (اشراق  
ی نبی کبریـت اسـت و         ی عقلیهّ   گویی قوّه «ای که     نبی، همچون نسبت آتش به کبریت است، به گونه        

. آورد  شـته و آن کبریـت را بـه صـورت خـود در مـی               ور گ   این آتش، یکباره شـعله    . عقل فعّال، آتش  
گویی چنین انسانی، همان نفتی است که در باب آن گفته شده اسـت نزدیـک اسـت روغـن آن ـ بـا       

همـان،  (» .جـا نـور روی نـور اسـت     که آتشی به آن نخورده است ـ نورانی گردد و در ایـن   وجود این
117(. 

کنـد، معقـولات      ی در جریان این واقعه دریافت می      چه نفْس نب    ی قابل تأمل، این است که آن        نکته
القُدسُ به کبریت عقل نبی سـرازیر         های عقل فعّال یا روح      ، یعنی اشراقات و شعله    )119همان،  (هستند  

انگیـز پـرواز    ی قُدسی به چنـین عـالَم عجیـب و هیبـت     ی عقل نبی در مرتبه شوند و در واقع، پرنده      می
 .کند ی معقولات پذیرایی می نهاد با سفره س از آن مهمان فرخندهالقُدُ کند و میزبانی چون روح می

بسـته در عقـل یـا در          تخیلّ قوی و کامل نبی در پرتو بیـدارگریِ افاضـاتِ نقـش            ی بعد،     در مرحله 
ی استخدام آن توسط نفْس ناطقه، با نفْـس نبـی همـراه شـده و بـه دریافـت معقـولات و سـوانح                           سایه

س تخیلّ و خیال به کـار افتـاده و لبـاس ابعـاد بـه قامـت آن معقـولات                     سپ. پردازد  حاصل در عقل می   
بنابراین، آن معقولات و سوانح از حالت کلیّّـت بیـرون آمـده و حالـت جزئیّـت بـه خـود                      . پوشاند  می
یابند و نفْس نیز در این فرایند، یاور و همراه خیـال              گیرند و به صورت واضح، در خیال ارتسام می          می

شـوند و همچـون صـوَر مبصَـر و      ر خیالی به حسّ مشترک منعکس و جاری مـی     سپس این صوَ  . است
ای   آیند و وقتی در حسّ مشترک استقرار یافتند، به حـواس مـنعکس شـده و بـه گونـه                     مسموع در می  

 ).118همان، (اند  بایند که گویی از خارج مشاهده گردیده تمثلّ می
ه به مرتبه تنزّل یافتـه و بـه صـورت محسـوس یـا               ، مرتب القُدسُ  بنابراین، صوَر عقلی مأخوذ از روح     

آیند و این روندِ برعکس، فرایندی است کـه ذهـن آدمـی، صـوَر ادراکـی را از اشـیاء             مسموع در می  
ی تجریـد و انتـزاع    ی حصـول صـوَر ادراکـی از اشـیاء خـارجی بـر پایـه             گیرد؛ زیرا نحوه    خارجی می 
هـای حـواس، صـید شـده و بـه حـسّ         پنجـره صـوَر حسّـی از طریـق    ای که     گیرد، به گونه    صورت می 

ی عقلـی از      شـوند و در مرتبـه       سپس در غیاب مادّه، در خیال نگه داشته می        . شوند  مشترک سرازیر می  
امـا در   . آینـد   های جسمانی و شخصی عریان شده و بـه صـورت صـوَر کلّـی و عقلـی در مـی                      ویژگی
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گردنـد و حـسّ      ی خیـال جـاری مـی        شوند و سپس بـه قـوّه        ماجرای وحی، ابتدا صوَر کلّی حاصل می      
حس مشترک گاهی از حـواس      «بنابراین،  ). 3/407،  1375همو،  (پذیرد    مشترک نیز از خیال نقش می     

 ).118همان، (» .پذیرد و گاهی از خیال و وهم جزئی صوَر می
 :های شیخ در این زمینه چنین است ی عبارت ترجمه

 

کنند و    ، محسوسات، او را کاملاً مشغول نمی      هر کسی که خیال و نفْسش به طور کامل قوی باشد          
بلکه چنین فردی، فرصت اتصال به آن عـالَم را غنیمـت شـمرده و ایـن                 . سازند  غرق در خود نمی   
خیـال نیـز مجـذوب او شـده و همـراهش            . شـود    بیداری نیز برای او ممکـن مـی        اتصال، در حالت  

چه    خیال، کار خود را کرده و آن       کند و   بنابراین، حق را رؤیت کرده و آن را حفظ می         . گردد  می
 این امر، چیـزی نیسـت کـه تخیّـل    .... آورد را دیده، به صورت محسوس و مبصَر و مسموع در می   

نبی در هنگام ارتباط با مبادی کائنات، آن را یافته باشد، بلکه اموری هستند که هنگـامی حاصـل                   
در ایـن حـال، خیـال    . راق نمایـد شوند که عقل فعّال بدرخشد و معقولاتی را به نفْـس نبـی اش ـ           می
لذا حس، برای خداونـد  . کشد کند و در حسّ مشترک به تصویر می  گیرد و تخیلّ می     ها را می    آن

چنین انسانی هم از کمال نفْـس ناطقـه برخـوردار اسـت و              . بیند  ناپذیر می   عظمت و قدرتی وصف   
 ).120همان، (هم از کمال خیال 

 

 بنابراین،
 

های مختلـف احاطـه یابـد، بعیـد نیسـت کـه ایـن مجـال و             اشد و به جنبه   وقتی جوهر نفْس، قوی ب    
فرصت در حالت بیداری نیز برای او رخ بدهد؛ چه بسا اثر غیب بر ذکر فرود آید و در آن توقف         
یابد و چه بسا آن اثر، استیلا یافته و به نحو واضح در خیال اشراق نماید و خیال، حسّ مشترک را                 

 ).3/408، 1375همو، ( در خود منقوش است، در آن ترسیم نماید چه به خدمت گرفته و آن
 

 :گوید های مذکور می ی طوسی در تفسیر عبارت خواجه
 

اسـت کـه    ) ص(شود، همان سخن پیـامبر        آید و در آن متوقف می       مثال اثری که به ذکر فرود می      
 اثر و اشراق در خیال و       و مثال استیلای  » القدُُس نَفَثَ فی روعی کذا و کذا        إنّ روح «: فرموده است 
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هـا   هـای فرشـتگان و شـنیدن سـخن آن     ی صورت ارتسام آشکار در حسّ مشترک، همان مشاهده   
 ).409ـ3/408، 1375همو، (توسط انبیاء است 

 

ی تنـزّل سـوانح و واردات غیبـی از عقـل              الرئیس در خصوص نحـوه      ی مهم دیگری که شیخ      نکته
ناپذیری آن سوانح و صـوَر در جریـان    کند، تشویش  میقُدسی نبی بر خیال و حسّ مشترک او مطرح       

 انتقالات مذکور است؛ زیرا
 

ها ثابت و استوار است، لذا صورت، به نحو آشـکار، در خیـال، نقـش                  نفْس در هنگام دریافت آن    
شـود و     بندد و گاهی نفْس هم یاور خیال است و صورت، به طور قوی، در ذاکرده ترسیم مـی                   می

 ).3/410همان، (گردد  ت، مشوّش نمیی انتقالا به واسطه
 

هـا بـه صـورت شَـبحَی در      مطلب دیگر در باب سوانح و واردات غیبی، این است که برخی از آن     
شوند   ناپذیر است و بعضی دیگر، به صورت کلام تمثیلیِ رمزآمیز متمثلّ می             آیند که وصف    تخیلّ می 

ای دیگـر، بـه       آینـد و پـاره      ظّم در مـی   ای دیگر، به صـورت کـلام مـن          و دسته ) 119الف،  1363همو،  (
صورت سروش غیبی یا مانند آن و برخی دیگر، به صـورت مثـال و شَـبحَی کـاملاً زیبـاروی متخیّـل                       

 ).3/408، 1375همو، (شوند  می
 
 گیری نتیجه. 4

سـینا،    توان این نتیجـه را گرفـت کـه مـاجرای وحـی در دیـدگاه ابـن                   از مطالب مذکور، به آسانی می     
ی ویژه و فعّال میان دو موجود مقدسّ است و هر دو موجود، در پیدایش آن           اط و تجربه  محصول ارتب 
ها و موانع را در پرتو تکامل در ابعاد مختلف انسانی،  ی حجاب یکی از دو موجود، همه    . دخیل هستند 

و دیگـری، موجـود   ) 3/407همان، (پشت سر گذاشته و به عالَم غیب و وادی مقدسّ ارتقا یافته است       
های خود، سرزمین عقل قُدسـی        القُدسُ و عقل فعّالی است که با افاضات و اشراق           مجرّدی به نام روح   

کند و در پرتو اعمال قوای خیال و حسّ مشترک نبی، رنگ شَـبحَ و لبـاس ابعـاد و                      نبی را سیراب می   
 پس، نبی. گیرد مقدار به خود می

 



 1382 پاییز و زمستان، 2ی   شماره ،    

 

162

انـد ـ    رؤیـت تحـوّل یافتـه    کـه بـه صـورت قابـل    شنود و فرشتگانِ او را ـ در حالی   کلام خدا را می
شود، فرشـتگان بـرای او    ، فردی است که به او وحی میاو. بیند و ما کیفیّت این را بیان کردیم    می

شـنود و آن، از       شـود کـه مـی       ی شنوایی او ایجاد مـی       آیند و صوتی در قوّه      به صورت شَبَح در می    
که کلامـی از سـوی مـردم یـا            ود، بدون این  شن  پس آن کلام را می    . طرف خدا و فرشتگان اوست    

 ).436ـ435ب، 1363همو،(شود  حیوان زمینی باشد و این، همان چیزی است که به او وحی می
 

الـرئیس در بـاب وحـی آن اسـت کـه هـر چنـد در                   ی آخـر و مهـم در خصـوص نظـر شـیخ              نکته
تفاده شـده اسـت و   های او در باب وحی، از الفاظ رایـج در حکمـت اشـراق و عرفـان نیـز اس ـ             عبارت
بـه کـار    » خلسـه «و  » بصـیر «،  »خورشـید «،  »اشـتعال «،  »کبریت«،  »واردات«،  »سوانح«هایی همچون     واژه

ی   سینا، در حـوزه     ی این مقولات و به طور کلّی، ماجرای وحی در نظام فلسفی ابن              رفته است، اما همه   
ــی   ــوای ادراکــی او مطــرح م ــوی و ق ــل نبَ ــه در حــوزه  عق ــوند، ن ــه ش ــز و ی  ی تجرب ــانیِ رازآمی عرف

ی حضوری و علـم شـهودی میـان علّـت و معلـول و دو                  چرا که تجربه  . ی کلّ وجود نبی     دربرگیرنده
 ).6/164، 1368سبزواری، : نک(ی مشّائیان وجهی ندارد  موجود متمایز، در اندیشه
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